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اشاره
مجله ي رشد آموزش رياضي، تداوم معنادار خود را مديون تعامل 
و  رياضي  معلمان  كه  خود  اصلي  مخاطبان  با  دائمي  تبادل نظر  و 
دست اندركاران آموزش معلمان رياضي هستند، مي داند. به همين دليل، 
براي  مجله، جست و جو  تحريريه ي  هيئت  اعضاي   بيش ترين تلاش 
پيدا كردن راه هاي مختلف ايجاد چنين تعامل و تبادل نظري بوده است. 
خوشبختانه از سال ۱۳۸۱ كه به همت مسئولان محترم دفتر انتشارات 
كمك آموزشي، توليد و توزيع مجله، نظم بيش تري يافته و تيراژ آن نيز 
بالاتر رفته است، معلمان محترم ارتباط بيش تري با مجله ي خودشان 
برقرار كرده اند و بيش تر از گذشته، ديگاه هاي خود را براي چاپ، ارسال 
كرده اند. به همين دليل، آرزوي ديرينه ي دفتر انتشارات كمك آموزشي 
و هيئت تحريريه ي مجله ي رشد آموزش رياضي مي رود تا تحقق يابد. 
درنتيجه، با نظر هيئت تحريريه ي مجله، قرار شد تا ديدگاه هاي ارسالي 
عيناً و بدون ويرايش چاپ شوند. درضمن، از خوانندگان محترم استدعا 
داريم كه پاسخ گو و منتقد ديدگاه ها باشند و تعامل و تبادل نظر را از طريق 

بازتاب بر آن ها، معنادارتر و كارآمدتر كنند. 

کليدواژه: نقد آموزش رياضی.

چکيده، مقدمه، تحقيق، جمع بندی
راستش هنوز غربت ما در اين شهر به پايان نرسيده بود که گفتند آمده 

است، با کوله باری از هدايا و کليدهايی که قفل های بسته را باز می کند. 
الحمدالله، که «فريادرسی» رسيد. وقتی رفتيم دست بوس،  گفتيم 

فرمود معلمی لازم است ولی کافی نيست،  ما محقق می خواهيم.
گفتيم خوب حالا اول سوغاتمان را بده بعد فرمايش بفرما. 

شروع کرد به گفتن: عجب لباس مزخرفی است اين رفتارگرايی که 
پوشيدی، ديگه به درد نمی خوره، از مدافتاده! 

با شرمندگی گفتيم بله ارباب؟! اينها که گفتی يعنی چه . . .؟ 
گفت بشين سر کلاس بهت می گم. گفت، گفت، گفت، خوانديم،  

خوانديم، خوانديم. بعد گفت حالا برو بنويس. . . 
نمی دانستم از چه بنويسم از زمان قبل از آمدنش يا بعد از آن؟

بعد گفت نفس می کشی، حرف می زنی،  می نويسی،  بايد مدرک بياری، 
ذکر منبع! آن هم دقيق. ای خدا من جايی خوانده بودم که فردنتال گفته 
علامت زن و مرد روی درها به خاطر اين نيست که شما را در مرحله ی 
آيکونيک فرض کرده اند و نه مرحله ی سيمبوليک، ولی يادم نيست کجا؟ 
چطور منبع بنويسم. تازه وقتی خلاقيتم فوران می کنه آسمون و ريسمون 
رو به هم گره می زنه،  ذهنم بی خود ميشه، چطور وسطش دنبال اسم منبع 
بگردم. گفتم خوب قبل و بعد آمدنش را به هم ربط می دهم و می نوسم. 

ولی نشد. يعنی شد. . .  نمی دانم. . .  اين جور شد:
«عنوان: بررسی حل مسئله ی دانش آموزان متولد مهر ماه سال دوم 
راهنمايی بخش سنقر سفلا از توابع کتل آباد عليا: در رابطه با رابطه ی 

(نويسنده و باقی، ۱۳۸۸)!
بهناز ساويزی

دبير رياضی و دانشجوی دکتری آموزش رياضی 
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

بهناز ساويزی

شرط لازم؟ يا کافی؟شرط لازم؟ يا کافی؟
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عملکرد رياضی و فراشناخت و حل مسئله و خلاقيت و باور و رهيافت، (و 
گاهی تاريخ رياضيات) لستر ۱۹۸۲، برون ۱۹۵۶، شونفلد ۱۹۹۳، استنبرگ 
۱۹۸۱، فرودنتال ۱۹۶۳، برونر ۱۹۶۱، پياژه ۱۹۵۲، پوليا ۱۹۶۸، فرات بخشيان 
علی کوهی (۱۳۸۶)، سقراط (. . .  پيش از ميلاد)، هارولد (در دست چاپ). 
. . ، خوب چی می خواستم بگم؟. . .  آها!. . .  بله، حرف های خيلی خوبی 
زده اند. در ضمن تحقيقات روی دانش آموزان آمريکايی نشان داده کار 
مشارکتی اثر زيادی روی حل مسئله ی دانش آموزان دارد. (اين يکی را 
بدون ذکر منبع از من قبول کنيد چون اگر بخواهم بنويسم به قدر کل اين 

شماره ی مجله جا لازم است)»
خوب اين اول راه است بايد ما تحقيقات بومی خودمان را داشته 
باشيم،  آموزش رياضی هم می گفت که يک فرد بسيار فرهنگ دوست و 
فرهنگ محور است و اصلاً پز نمی دهد که از فرنگ آمده و ماها را قبول 
ندارد و اصلاً  هم از برنامه های تاپ- داون۱ که دستوری است خوشش 

نمی آيد.!
می گفت  خودش  که  جديد  سوغات  با  را  خودمان  کهنه ی  لباس 
نمی دانم ساخت گرايی؟ سازنده گرايی؟ ساخت و ساز. . . ؟ ساخت و پاخت. 
. . ؟ خلاصه هر چه که بود عوض کرديم و رفتيم سر کلاس درس. . .  

پايمان نرسيده، مدرسه منفجر شد. . . 
معلمان و دانش آموزان از خنده روده بر شده بودند،  مدير هم يک 

پرونده ی  توبيخی برايمان درست کرد. . .
مگر چه شده؟ ای دل غافل اين لباس جديده را که همه توی دانشگاه 
تحسين می کردند اين جا اصلاً نمی بينند،  ياد داستان مرحوم اندرسن افتادم. 
لباس کهنه را يواشکی تنمان کرديم ولی به آموزش رياضی نگفتيم مبادا 

دلش بشکند. . . 
آخر به گردنمان خيلی حق داشت.

گفتيم خوب حالا کار مشارکتی، نمره هم مشارکتی. . . : يکی در 
گوشم گفت: خانم همه ی کارها را من کردم بقيه ی اعضای گروه هنگام 
کار مشارکتی ماکارونی می خوردند،  اينهاش! ظرفش زير ميزه. .  «عيب 
نداره عزيزم لازمه ي کار گروهی صبر و همدليه در ضمن فرصتيه برای 

تمرين دموکراسی در کلاس درس.»
زنگ تفريح پشت تلفن: خانم اصلاً انصاف نيست بچه ی من همه ی 
کارها را می کنه، بچه تنبل ها نفعشو می برن. . .  بچه ی من بايد بيست 

بشه، چه معنی داره يه بچه ی کودن جلوی پيشرفتشو بگيره. . ؟»
مدير: «خانم صدای کلاستون مزاحمه. در ضمن با اين روش که پيش 

گرفتيد نمی رسيد کتاب درسی رو هم تموم کنيد چه برسه به کتاب تست»
باز يواشکی کتاب تست را در دست گرفتيم ولی باز به آموزش رياضی 

هيچ نگفتيم، آخر می دانيد که حق زيادی. . . !
گفتيم خوب بی خياله مدرسه. . .  (البته آموزش رياضی گفته بود که 

معلمی شرط کافی نيست)
کار تحقيقی در سطح آکادميک شروع کنيم. . .  چه موضوع؟ گفتند 

هر چه علاقه  داری!
علاقه؟ پيتزا،  نقاشی، جدول کلمات،  شعر، چای قندپهلو. . .

نه بابا موضوع تحقيقه!
نمونه اش؟

در سايت ها زياده
اه بله! تأثير کار مشارکتی بر. . . ؟

نه! نه! کلاس ماکارونی،  وحشتناکه!
آموزش معلمان؟

وای! نه! لباس ساخت گرايی و خنده. . . 
تصميم گيری در نظام آموزش رياضی؟

چه دردی را از ما دوا می کنه؟
پس چی؟

هر چی که خودت علاقه داری!!!
بله! اين آموزش رياضی خيلی به گردن ما حق دارد،  گرچه بر اثر 
نقصان فکرت، خيلی خوب درکش نکرده ام و نفهميده ام چه اعجوبه ايست! 
ديگران هم هر چه تعريف و توصيفش می کنند باز قدر و منزلتش بر حقيرانی 
چون من پوشيده است. شايد هم به همين دليل است که جناب آموزش 
رياضی قصد دارند نخبگان را به خودشان جلب کنند تا بيش تر درک شوند 
و خوب اين نخبگان هم که کمتر به شغل شريف ما اشتغال دارند. (البته 
برخی شان بعد از جذب، يک چندی هم به کسوت ما درمی آيند.) اين جا هم 

باز فهميديم معلمی نه شرط لازم است نه کافی!
و اين حکايت ديروز و امروز بود، باش تا فردا!

پی نوشت
1. TOP-DOWN
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در متن ذکر شده است.
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زده اند. در ضمن تحقيقات روی دانش آموزان آمريکايی نشان داده کار
مشارکتی اثر زيادی روی حل مسئله ی دانش آموزان دارد. (اين يکی را
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خوب اين اول راه است بايد ما تحقيقات بومی خودمان را داشته
باشيم،  آموزش رياضی هم می گفت که يک فرد بسيار فرهنگ دوست و
فرهنگ محور است و اصلاً پز نمی دهد که از فرنگ آمده و ماها را قبول
ندارد و اصلاً  هم از برنامه های تاپ- داون۱ که دستوری است خوشش

نمی آيد.!
می گفت خودش  که  جديد  سوغات  با  را  خودمان  کهنه ی  لباس 
نمی دانم ساخت گرايی؟ سازنده گرايی؟ ساخت و ساز. . . ؟ ساخت و پاخت.
. . ؟ خلاصه هر چه که بود عوض کرديم و رفتيم سر کلاس درس. . . 

پايمان نرسيده، مدرسه منفجر شد. . . 
معلمان و دانش آموزان از خنده روده بر شده بودند،  مدير هم يک

پرونده ی  توبيخی برايمان درست کرد. . .
مگر چه شده؟ ای دل غافل اين لباس جديده را که همه توی دانشگاه
تحسين می کردند اين جا اصلاً نمی بينند،  ياد داستان مرحوم اندرسن افتادم.
لباس کهنه را يواشکی تنمان کرديم ولی به آموزش رياضی نگفتيم مبادا

دلش بشکند. . . 
آخر به گردنمان خيلی حق داشت.

گفتيم خوب حالا کار مشارکتی، نمره هم مشارکتی. . . : يکی در
گوشم گفت: خانم همه ی کارها را من کردم بقيه ی اعضای گروه هنگام
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زنگ تفريح پشت تلفن: خانم اصلاً انصاف نيست بچه ی من همه ی
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